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 مترجم ۀمقدم

آن به زبان فارسی در دست مشتاقان  ۀای که اینک بعد از ترجم رساله
در مسایل قرآنی سؤالاتی   عبارت است از مجموعهگیرد،  می علوم قرآنی قرار

محمد ناصر الدین  ،زمان خود محدث و عالم ربانی بوسیله بھترینکه 
عنوان الات سؤیکی از  درحقیقت  و نام رسالهاند  پاسخ داده شده /البانی

  .يف يجب علينا ان نفسر القرآن؟)ك( است؛ال و آن ھم این سؤ شده است
  ؟فسیر کنیمیعنی چگونه باید قرآن را ت

چگونگی و روش  این رساله چنانچه از نام و عنوان رساله معلوم است
ی و نه آن تفسیری که اھل تأویل و رأ ،کند نمی صحیح تفسیر قرآن را بیا

 آیات قرآن را از کنند و با تکلف و تاویل اھل عقاید و مذاھب شاذ تفسیر می
 خلاف واقع خویش را بامفھوم و مصداق خود تحریف کرده تا نظریات 

نزول،  سببخدا تحمیل و تثبیت نمایند، بدون اینکه برای  تپشتیبانی آیا
د، در نکرده باش باز احادیث تفسیری آراء و تفسیر اصحاب و تابعین حسابی

بعضی حالی که برای اھل علم امری واضح است که بعضی از آیات قرآن 
 کنند چنانچه آیات متشابه بدون آیات محکم تفسیر دیگر را تفسیر می

 شود.  نمی
فھم صحیح قرآن طبق مقصود خداوند سبحان  بدان امید که درجھت

 و مذھبی را ملاک حق و حقیقت قرار ندھیم.  یکوشا باشیم و آراء شخص





 
 ��م االله ا����ن ا����م

شرور  نعوذ باالله منو نتوب اليهو نستغفرهو نستعينهو ان الحمدالله نحمده

 دی لهها يضلل فلامن و من يهده االله فلا مضل له من سيئات اعمالناو انفسنا

 . رسولهو اشهد ان محمدا عبدهو له كاشهد ان لا اله الا االله وحده لا شريو
ھمانطور که گفته شد » چگونه باید قرآن را تفسیر کنیم؟« ۀرسال :اما بعد

و اند  ایراد و عرضه شده /است که بر شیخ محمد ناصر ھایی سؤالدر واقع 
و پس از نقل اند  پاسخ دادهالات ؤایشان به صورت ضبط شده بر نوار به این س

خواندن آن با و چاپ این مطلب بر روی کاغذ تقدیم شیخ شده و پس از 
 اند.  دست و خط خویش بر آن تعلیق نوشته

مورد نتشر نماید تا اسلامی بر آن شده است این رساله را م ۀو اینک مکتب
قرار گیرد و علم و دانش شیخ انتشار یافته و ایشان نیز از اجر  عموم ۀاستفاد

 ۀسود و فائد علی رغم حجم کوچکشمند شود، این رساله  اخرویش بھره
امت اسلامی مفید است. چون در این رساله  ھمهدارد و برای  دربربزرگی 

خواھیم قرآن را با ب ھرگاهاصول و قواعدی را توضیح داده و بیان نموده، که «
روش صحیح و مورد رضای خداوند و آن طوریکه خداوند بر زبان رسولش 

از او پیروی  نیز این امت بعد از رسول گرامیتشریع نموده و بھترین افراد 
 . ھمواره مد نظرمان باشدباید این اصول و قواعد  تفسیر نماییم, کردند،

که برای ھر  باشد می کلیقواعد  مختصر شاملھمچنین در این رساله 
قواعدی ھا  این وناجیه باشد با اھمیت است  ۀخواھد از فرق مسلمانی که می

باشد و عمل نماید تا او را به راه به آنھا متمسک  یمسلمان ھر ھستند که باید

 :یعنی ما احييت بدعه اميتت سنه)لك( :ۀصحیح راھنمایی نماید، مثل قاعد
 میرد.  بدعتی زنده شود سنتی می ھرگاه
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به  خ نمایاندھاست ویش یبراو ھمچنین قواعد نورانی دیگری که خداوند 
دارای  شیخ در حقیقت فھم این قواعد را داده است, او توفیق استخراج و

بوده است و  ج علم واسع و معرفت به شریعت اسلام و به سنت رسول الله

ُ يرَۡفَعِ ﴿:آنگاه که فرمود است پروردگارمان مصداق سخن ِينَ  ٱ�َّ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ
ِينَ مِنُ�مۡ وَ  وتوُاْ  ٱ�َّ

ُ
 .]١١ة: جادلالم[ ﴾دَرََ�تٰٖ�  ٱلۡعِلۡمَ أ

 .»کند خداوند اھل علم از مؤمنین را درجات عالی و مقامی بالا عطا می«
خداوند رحمت خود را بر شیخ ارزانی بخشد و به او پاداش و خیر جزیل 

رماید و به کسانی که در راه نشر علم و دانش محمد ناصر الدین قیام عطا ف
ذی  ۴شود (در  رسانند به ھر مسلمانی که از آن مطلع می می کنند و سود می

  ..ق.) ھ ۱۴۲۰الحجه 

 ۱سوال 
ذ من خ« :گوید که میام  در کتاب کوچکی حدیثی را خوانده استاد گرامی!

خواھی برگیر برای  از قرآن ھر چقدر می«یعنی  »القرآن ما شئت لما شئت
 آیا این حدیث صحیح است؟ خواھشمندم بفرمایید. » خواھی می ھرچه

، از مردم افتاده استبعضی از  زبان بر سر که این حدیث متاسفانه :جواب
ندارد، لذا روایت این حدیث و نسبت  یجمله احادیثی است که در سنت اصل

 جایز نیست.  ج دادن آن به پیامبر گرامی
در  اصولا بلکه نه تنھا درست نیستگسترده و شامل  ھمچنین ای مفھوم

خواھید  از قرآن ھر چقدر می«که  وجود ندارداسلام چنین چیزی شریعت 
من در کنج خانه بنشینم و ھیچ کاری  مثلاً » خواھید می ھرچهبرای  برگیر

وزی من را از در کارگاه و محل شغلم انجام ندھم و از خدا بخواھم که ر
چه کسی چنین  !گیرم برمیآسمان فرو فرستد، چون من از قرآن این را 
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ھای تنبل باشد  این صوفی ۀاین سخن باطلی است و شاید ساخت گوید؟! می
اند و در آنجا  عادت کرده» تکیه رباط«که به نشستن در جایی بنام خانقاه = 

آیند و منتظرند که رزق خدا از سوی مردم به آنھا برسد، در حالی که  می
مسلمین را بر  ج معلوم است این روش طبیعت مسلمان نیست، چون پیامبر

اليد العليا خ� من « :فرماید میو است  تشویق کردهعلو ھمت و عزت نفس 
، ۱۴۲۹[بخاری  »اليد السف� � السائلهو اليد السف� فاليد العليا � المنفقه

یعنی دست بالا بھتر از دست پایین است، دست بالا دست  ]۱۰۳۳مسلم 
به این مناسبت دوست دارم  .نیکوکار است و دست پایین دست گدا است

ام بطور خلاصه  پارسایان صوفیه خوانده ۀبارھایی را که در یکی از داستان
پندارند  به گمان آنھا می –ھایشان عجیب و فراوانند  بازگو نمایم، که داستان

پیش گردشگری در روی زمین را در  هرا هکه یکی از آن پارسایان بدون توش
نزدیک بود از گرسنگی جان دھد،  که ، تا اینکه کارش به جایی رسیدگرفت

در آن موقع از دور یک آبادی ظاھر شد سپس به سوی آبادی به راه افتاد آن 
روز جمعه بود و او به گمان خویش بر خدا توکل کرده بود و لذا بخاطر اینکه 
توکلش ناقص نشود خود را نزد جمعیت حاضر در مسجد آشکار نساخت بلکه 

کرد تا کسی به وجود او پی نبرد، اما با خود در زیر منبر خود را پنھان 
خود  ۀگفت شاید کسی مرا حس کرده باشد، ھمچنان خطیب به خطب می

داد و مردم دسته دسته و یکی یکی از مسجد خارج شدند و دیگر  ادامه می
آن مرد فکر کرد که شاید مسجد خالی شود و در مسجد ھم قفل شود و 

ھایی کرد تا وجود خود را بر  ار سرفهدیگر بدون خوراک تنھا بماند، ناچ
حاضرین آشکار نماید سپس به سویش التفات نمودند و دیدند که از 
گرسنگی و تشنگی گویی فقط استخوان است و در این حال برای نجاتش 

  تو کیستی؟ شتافتند، از او پرسیدند ای مرد!
 ام.  من زاھدم و بر خدا توکل کرده :گفت
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در حالیکه نزدیک بود  ام ر خدا توکل کردهگویی ب چگونه می :گفتند
کردی، و مردم را با سرفه  بمیری، اگر بر خدا توکل کرده بودی گدایی نمی

گاه نمی این مثالی بود که مثال این  مردی! ساختی تا اینکه بر اثر گناھت می آ
از قرآن برگیر برای ھر کاری که «خواھی  می ھرچهکشد  حدیث به آن سر می

 خلاصه این حدیث اصل ندارد. و » خواھی می

 ۲سوال 
ءٖ ﴿ :فرماید میگویند خداوند تعالی  میھا  قرآنی گرامی!استاد  وَُ�َّ َ�ۡ

لَۡ�هُٰ َ�فۡصِيٗ�   .]١٢: سراءالإ[ ﴾١٢فَصَّ
 ».ایم شرح و تفصیل داده ھمه چیز را کاملاً «

طۡنَا ِ� ﴿ ا فرََّ �  ٱلۡكَِ�بِٰ مَّ ءٖ  .]۳۸: نعامالأ[ ﴾مِن َ�ۡ
 ».ایم فروگذار نکرده» کتاب«چیز را در ھیچ «

م �طرفه با يديو ان هذا القرآن طرفه بيد االله« :فرماید می ج و پیامبر
این قرآن یک  :یعنی ١»وا بعده ابداكن تهللو م لن تضلوا�وا به فانكفتمس

و طرف دیگرش بدست شماست، پس به آن تمسک نماید طرفش بدست خدا 
خواھشمندیم شوید، از جنابعالی  که دیگر بعد از آن ھلاک و گمراه نمی

  :توضیح فرمائید

طۡنَا ِ� ﴿ ۀاما آی :جواب ا فرََّ �  ٱلۡكَِ�بِٰ مَّ ءٖ در این آیه مقصود از  ﴾مِن َ�ۡ
 کتاب، لوح المحفوظ است و مقصود قرآن نیست. 

لَۡ�هُٰ َ�فۡصِيٗ� ﴿ ۀو اما آی ءٖ فَصَّ توضیحات قبلی را به  ھرگاه ﴾١٢وَُ�َّ َ�ۡ
ھنگام کافی است که بگویم خداوند عزوجل ھمه قرآن ضمیمه کنیم در این 

 ای دیگر، چون چیز را بطور کامل شرح و تفصیل نموده است ولی با ضمیمه

 ). ۳۵-۱/۹۳صحیح الترغیب و الترھیب ( -١
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وضع و شرح و توضیح گاھی کوتاه و اجمالی است با دانیم که تفصیل  می
شارع  .شوند شماری در زیر این قواعد وارد می قواعد عامه که جزئیات بی

فراوان قواعدی معروف قرار داده و بدین صورت  حکیم برای این جزئیات
 توضیحیمعنی آیه کریمه معلوم است، و ھمچنین شرح و تفصیل گاھی 

ما « :فرماید می ج است و این معنی از آیه فوق مفھوم است، چنانچه پیامبر
م االله �ما نهات شیئا �لا ترو م به�م االله به الا امرت�ت شیئا ما امر�تر

ھر امری که از سوی خداوند به شما شده  :یعنی ١»م عنه�قد نهيتو عنه الا
شما را از آن نھی کرده ام و ھر چیزی را که خدا  است به شما تبلیغ کرده

 .من نیز شما را از آن بازداشتم است
فراوانی بنابراین تفصیل یکبار با قرار دادن قواعد کلی است که جزئیات 

شوند، و بار دیگر با تفصیل و مشروح ساختن یکایک  تحت آن واقع می
بطوریکه [برای شناخت احکام مختلف] نیازی به  باشد میعبادات و احکام 

 ای از آن قواعد عامه نیست.  رجوع به قاعده
بیانگر  وشود  روعیات بسیار داخل آن میاین قواعدی که ف ۀاز جمل

 ج ھای رسول الله تشریع اسلام است این فرموده ۀگسترش دایر وعظمت 
در  :یعنی ٢»الاسلامفي  لا ضرارو لا ضرر« :آورم است که بعنوان مثال می

اسلام ضرر و زیان به خود و به دیگران رسانیدن جایز و مجاز نیست، و نیز 

کننده باشد   ھر چیزی مست ٣» خمر حرامو� خمرر ك مسكل« :فرماید می
 خمر است و ھر خمری حرام است. 

 ). ۱۸۰۳سلسله احادیث صحیحه ( -١
 ). ۷۵۱۷صحیح الجامع الصغیر( -٢
 ). ۸/۴۰/۲۳۷۳ارواء الغلیل ( -٣
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ھر بدعتی  ١»النارفي   ضلالةو�  بدعة ضلالةكل« :فرماید میو ھمچنین 
ساخته شده و بدین نسبت داده  ای که در دین وجود نداشته و بعداً  (پدیده

سبب گرفتاری در آتش است. این قواعد شده) گمراھی است و ھر گمراھی 
و کلیات ھیچ چیز مربوط به زیان رساندن به خود و دیگران را در حدیث اول 

جواب نگذاشته است و در حدیث دوم ھر چیزی را که متعلق به مواد  بی
یا از  –ھمچنانکه مشھور است  –الکلی باشد و از انگور گرفته شده باشد 

 که موجب مستی شود حرام است.  دیگر، و مادامیای از مواد  ذرت یا از ماده
دا شده در دین یو در حدیث سوم احکام بدعت یا اینکه چیزھای پ

شمار و غیر قابل حصر ھستند ولی در این حدیث کوتاه روشن است و با  بی
ھر بدعتی گمراھی و انحراف از دین است و ھر « :فرماید میصراحت 

 ود اما بوسیله قواعد. این تفصیل ب» گمراھی موجب آتش است
اند  شناسید اغلب در سنت یکی یکی تفصیل داده شده اما احکامی که می

و مذکور ھستند، و گاھی بعضی از احکام در قرآن بطور کامل شرح و تفصیل 
اند مثل احکام ارث، اما حدیثی را که در [سؤالت ذکر کردی] حدیثی  یافته

ر صحیح است و عمل و تمسک به آن برای ما ممکن و میسر است چنانچه د

تم بهما، كم امر�ن لن تضلوا ما تمس�ت في�تر« :فرماید میحدیث دیگری 
یعنی در میان شما دو چیز را بعد از خود قرار  ٢»سنه رسولهو تاب االلهك

 شوید.  گمراه نمی چنگ زده ایدام و تا وقتی که به آنھا  داده
که در دست ما است عمل کردن به سنت  الھیریسمان  چنگ زدن بهو 

 فسر قرآن کریم است. است که م

 ). ۷۵) و کتاب صلاه التراویح ص (۱/۹۲/۳۴الترغیب و الترھیب (صحیح  -١
 ). ۱۸۶، ۶۴، ۱مشکاه المصابیح ( -٢
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 ۳سؤال 
ای از قرآن تعارض  گویند ھر حدیثی با آیه در اینجا کسانی ھستند که می

 ۀداشته باشد، این حدیث مردود است ھر چند که این حدیث دارای درج

ان الميت « :فرماید میآورند که  صحیح باشد و بعنوان مثال این حدیث را می
اھلش بر او تعذیب  ۀشخص مرده بر اثر گری :یعنی ١»ء اهله عليهكاليعذب بب

 شود.  می
آورند که ایشان نیز  دلیل میل عائشه ۀدو در رد این حدیث به فرمو

خۡرَىٰۚ  وََ� ﴿ :این حدیث را به این آیه رد کرده
ُ
 .]١٨: [فاطر ﴾تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 شود، سؤال این است که چگونه ھیچ کسی بر گناه دیگران محاسبه نمی«
 ».شود رد می ھا این گفتۀ

رد این حدیث از جمله مشکلات رد حدیث به قرآن است و این  :جواب
 این حدیث و خصوصاً  ۀمشی، اما پاسخ دربار دلیل است بر انحراف این خط

حدیثی که  ۀآورند این است، اول از ناحی کسانی که به حدیث عائشه دلیل می
دو حدیثی ھیچ راھی برای رد این حدیث وجود ندارد، به  ۀاز ناحی قطعاً 
 روایت شده است. س اول اینکه این حدیث با سند صحیح از ابن عمر :سبب

دوم اینکه ابن عمر در روایت این حدیث تنھا نیست، بلکه عمر بن خطاب 
در این روایت تنھا نیستند و ھم عمر بن خطاب و پسرش  وھم تابع او است، 

آورم که روایت این  بن شعبه ھم تابع آنھا است، و حالا به یاد می ۀقطعاً مغیر
حدیث از ھر سه نفر در صحیح مسلم و بخاری آمده است، و چنانچه کسی 

ھای دیگری برای روایت این  این حدیث بپردازد، راه ۀای دربار به تحقیق ویژه
 حدیث خواھد یافت، و ھر سه حدیث سند صحیح دارند و به مجرد ادعای

 توان آن را رد کرد.  تعارض آن با قرآن نمی

 ). ۱۹۷۰صحیح الجامع ( -١
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تفسیری حدیث را بررسی کنیم، علما این حدیث را به  ۀاز ناحیاگر دوم 
 اند.  دو صورت تفسیر کرده

صورت اول از تفسیر علما برای این حدیث این است که این حدیث 
دانست بعد از مرگش اھل و  ایست که در قید حیاتش می منطبق بر مرده

شوند ولی آنھا را نصیحت نکند و وصیت  می مرتکب خلافات شرعیعیالش 
 عذاب او خواھد بود. نکند که برایش گریه نکنند چون گریه موجب 

در این حدیث برای استغراق و شمول » المیت«تعریف در لفظ » ال«و 
اھل و  ۀبر اثر گریھا  نیست یعنی معنی حدیث این نیست که تمام مرده

که  ای برای تعریف عھد است یعنی مرده» ال«ند. و شو عیالشان معذب می
آنھا را نصیحت نکرده که بعد از وفاتش مرتکب خلافات شرعی نشوند ولی 
کسی که به این نصیحت واجب و آن وصیت شرعی اقدام نموده باشد که بر 

دھند  منکرھایی را که در این زمان انجام می او نیاحت نکنند و خصوصاً 
اھل خود معذب نیستند و اگر وظیفه را انجام ندادند  ۀچنین افرادی با گری

شوند، این تفصیل و شرحی است که باید از تفسیر اول بفھمیم که  اذیت می
و غیره نقل شده است و با  /از علمای معروف و مشھوری ھمچون نووی

خۡرَىٰۚ  وََ� ﴿ ۀاین توضیح روشن شد که این حدیث با آی
ُ
ٞ وزِۡرَ أ  ﴾تزَِرُ وَازرَِة

معنی استغراق » المیت«تعریف در » ال«ھیچ تعارضی ندارد، در صورتی که 
شود، در آن موقع معنی حدیث  ای تعذیب می داد یعنی ھر مرده و شمول می

ھیچ  شدر بود اما با معنایی که ذک کریمه معارض می ۀمشکل شده و با آی
ردن تعارض و اشکالی ندارد، چون کسی که معذب است تنھا بر اثر قیام نک

اول از تفسیر حدیث بود که  اینصورتبه وظیفه نصیحت و وصیت است. 
  سازد، اما صورت دوم از تفسیر حدیث! تعارض را برطرف می

بعضی از تالیفاتش ذکر کرده است  در /مطلب دوم را شیخ ابو العباس
منظور عذاب در قبر نیست یا عذاب آخرت نیست بلکه  که عذاب در اینجا
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است، یعنی مرده وقتی که بشنود اھلش بر او گریه کنند  وهاند معنی غم و
شود، شیخ ابو العباس این را گفته است و در صورتی  متاسف و غمگین می

با  گویم این تفسیر کند، اما من می میکه این صحیح باشد شبھه را بر طرف 
 توانیم اعتماد کنیم.  دو حقیقت تعارض دارد و لذا جز بر تفسیر اول نمی

به آن اشاره شد  بن شعبه که قبلاً  ۀکه در حدیث مغیر :اولحقیقت 
وه اند ای است که بیانگر آن است که عذاب در حدیث بمعنی غم و» زیاده«

عذاب متبادر است یعنی عذاب  ۀنیست بلکه بمعنی عذابی است که از کلم
در آتش، مگر خداوند تبارک و تعالی او را مورد عفو و بخشش قرار دھد 

َ  إنَِّ ﴿ :چنانچه به صراحت در این آیه آمده است كَ بهِِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
 ۦَ� َ�غۡفرُِ أ

 ۚ  بخشد نمیرا خداوند گناه شرک  قطعاً  :یعنی ﴾وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ
بنابراین  .گذرد می که بخواھد،ھرکسی  ازو از ھر گناه دیگری بجز شرک 

با  »ء اهله يوم القيامهكاان الميت ليعذب بب« :فرماید میروایت مغیره که 

اھلش روز قیامت تعذیب گوید مرده به سبب گریه و نیاحت  صراحت می
ابو العباس است که  شود و این عذاب در قبر نیست، و این ھمان عذابی می

 وه تفسیر کرده است. اند آن را به آزار و
 گذرد میحقیقت دیگر این است که شخص مرده از آنچه اطرافش 

گاه است  بی کتاب و سنت  ۀچنانچه ادل –بد  خوب باشد یا کند نمیفرقی  –آ
آمده خی احادیث بر دربیانگر این است، مگر در بعضی مناسبات که ذکر آن 

که ا ھا آنج برای برخی از مردهای یا  ای برای ھر مرده است، یا مثل قاعده
 ۀدربارشود،  شنواند که از آنھا ناراحت می خداوند بعضی چیزھا را به آنھا می

حقیقت اول که گفتیم عذاب مذکور در حدیث به معنی غم و غصه نیست 
انس بن  حدیثی است که بخاری در صحیح خود روایت کرده به روایت

تو� عنه و قبرهفي  ان العبد اذا وضع ج قال رسول االله« :گفت سمالک

 



 چگونه باید قرآن را تفسیر کنیم؟   ١٢

مرده در  ھرگاه :یعنی ١»نكااتاه مل –قرع نعالهم حتى اذا سمع  –اصحابه 
 حتی صدایبطوریکه  –قبرش قرار گرفت و اطرافیانش او را تنھا گذاشتند 

آیند، در این حدیث با شنیدن  نزد او می فرشتهدو  –شنود  ایشان را می پای
مردم از دفن و  ای در ھنگام دفن مرده اثبات شده است و وقتی ویژه

ند، یعنی وقتی که ملائکه او را نشاندند روحش باز گرد میخاکسپاری مرده بر
کند، بنابراین  گردد و در این حالت صدای پای ھمراھانش را احساس می می

این مرده و تمام مردگان برای ھمیشه تا روز معنی حدیث این نیست که 
عابر و رھگذری کنارش رد شد روح به جسمش بازگردد و  ھرگاهقیامت 

ای  ا وضعیت خاص و شنیدن ویژهخیر، این تنھ صدای پای آنھا را بشنود!
در این موقع اگر تفسیر  گردد، برمی مرده چون در آن حال روحاست، 

 گذرد میابوالعباس را بپذیریم دایره احساس مرده را به آنچه در اطرافش 
و چه بعد از دفن، و معنی ایم چه قبل از قرار گرفتن در قبرش  گسترش داده

شنود و این نیازمند نص (کتاب  آن این است که گریه زندگان را بر خود می
د ندارد، دوم اینکه برخی از نصوص وجویا سنت) است و چنین نصی اولا 

بشنوند و این بحثی توانند  کتاب و سنت بیانگر آن است که مردگان نمی
کنم و به پاسخ این  تنھا یک حدیث را ذکر می باره اینطولانی است اما در 

 :فرماید میاست که  ج رسول الله ۀو این حدیث فرمود دھم، سؤال خاتمه می

خداوند  :یعنی ٢»الارض يبلغون عن امتى السلامفي  سياح� ان الله ملائ�ة«
گردند و سلام امتم را به من  ھایی در روی زمین دارد که در زمین می ملائکه

 رسانند.  می

 ). ۱۶۷۵صحیح الجامع ( -١
 ). ۲۱۴۷صحیح الجامع ( -٢
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مسلمانی بر  ھرگاهزنند؛  یعنی در اطراف مجالس دور می» سیاحین«
فرستد، در آنجا ملائکه موکل این سلام را از آن مسلمان  صلوات می ج پیامبر

تر  شنوند از ھمه برتر و مستحق ھا می پس اگر مرده رسانند، می ج پیامبر به
ھا و خصایصی  ویژگیبه او برای شنیدن پیامبر ما است چون خداوند 
نیان فضیلت و برتری دارد، بخشیده که بر تمام پیامبران و مرسلین و جھا

اگر و ،بود می ج توانایی شنیدن داشت آن یک نفر پیامبراگر یکی از مردگان 
 شنید.  صلوات امتش را می شنید حتماً  چیزی می ج رسول الله

فھمید که تقاضا و طلب  کسانی را می –بلکه گمراھی  –و از اینجا خطا 
چون  ،کنند تر از او می بلکه از کسانی پایین ج فریادرسی را نه تنھا از پیامبر

شنود  اگر از پیامبر تقاضای کمک و مدد و فریادرسی کنند صدایشان را نمی

ِينَ  إنَِّ ﴿ :فرماید میچنانچه قرآن به صراحت  ِ تدَۡعُونَ مِن دُونِ  ٱ�َّ عِبَادٌ  ٱ�َّ
مۡثَالُُ�مۡۖ 

َ
 .]١٩٤: عرافالأ[ ﴾أ

و  ».خوانید غیر از خدا، بندگانی مثل شما ھستند ھمانا کسانی را که می«

 .]۱۴: [فاطر ﴾تدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُواْ دَُ�ءَُٓ�مۡ ﴿ :فرماید می
بنابراین  »شنوند اگر شما آنان را فراخوانید آنان فراخواندن شما را نمی«

 ای خاص چنانچه قبلاً  شنوند، مگر آنچه در قضیه مردگان بعد از مرگ نمی
آمده  شنیدن صدای پای مردم ۀذکر کردم، در نصوص کتاب و سنت دربار

 .دھم ال پایان میؤاست، با این توضیح به پاسخ این س

 ۴سؤال 
ضبط روشن باشد و قرآن را تلاوت کند ولی شنوندگان بر اثر  ھرگاه

دھند، حکم این نشنیدن چیست؟  میشنوند و گوش فرا ن اشتغال آن را نمی
  و آیا کسی که ضبط را روشن کرده گناھکار است یا کسانی که حاضراند؟
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پاسخ به جواب این قضیه بسته به نوع مجلسی است که قرآن در  :جواب
شود، اگر مجلس مجلس علم و ذکر تلاوت قرآن باشد،  آنجا از ضبط پخش می

در این حال شنیدن و گوش فرا دادن کامل واجب است و کسی که گوش  -

 �ذَا﴿ :فرماید میخداوند است که  ۀکار است مخالف فرمود فرا ندھد گنه
ْ فَ  ٱلۡقُرۡءَانُ  قرُئَِ  نصِتُواْ لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  ۥَ�ُ  ٱسۡتَمِعُوا

َ
 .]٢٠٤: عرافالأ[ ﴾٢٠٤وَأ

شد به آن گوش دھید و ساکت باشید تا شاید مورد  قرآن خوانده ھرگاه«
رحمت خداوند قرار گیرید، اما اگر مجلس دانش و ذکر و تلاوت نباشد و تنھا 
یک مجلس عادی باشد مثل اینکه انسان در خانه کار کند، یا تدریس کند یا 

صوتی جایز نیست و جایز  ۀمطالعه کند در این حال روشن کردن وسیل
بلند کند بطوری که کسان دیگر که در خانه یا مجلس  نیست صدای آن را

ھستند صدای قرآن را بشنوند، چون دیگران در این حال مکلف و موظف به 
اند، بلکه مسئول این  شنیدن و سکوت نیستند، چون برای این کار ننشسته

دیگران صدایش را کند که  کار کسی است که صدای آلت صوتی را بلند می
کند و شنیدن قرآن را بر  ست که مردم را دچار مشکل میبشنوند، چون او ا

 ».آنھا تحمیل می کند در حالتی که آمادگی آن شنیدن را ندارند
کند  یکی از ما از راھی عبور می :نزدیکترین مثال بر این مسئله این است

شنود، و کسی که این  صدای روغن فروش و فلافل فروش و نوار فروش را می
فروشد آنھا را صوت داده بطوریکه صدای قرآن  را مینوارھای ضبط شده 

که ھرکسی  شنوید، آیا گوش ھمه را پر کرده و ھر جا که بروی این صدا را می
ھا عبور کند مکلف است برای این قرآن سکوت نماید که در غیر  بر این راه

بلکه تنھا کسی که مردم را دچار این نه،  شود؟! جای خود تلاوت می
تجارت و برای و صوت قرآن را به آنھا شوانده است یا برای دشواری کرده 

جلب توجه مردم و چیزھایی از این نوع از دیگر مصالح مادی، بنابراین از یک 
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چنانچه در بعضی  –اند  طرف آنھا قرآن از مزامیر (جمع مزمار) قرار داده
ناچیز و کم  ھای و از سوی دیگر آیات خدا را باب ١احادیث آمده است

فروشند به اسلوب و روشی غیر از اسلوب یھود و نصارا، آنھایی که خداوند  می

ْ ﴿ :فرماید میعزوجل در حق آنھا  وۡا ِ َ�تِٰ � ٱشَۡ�َ  .]۹ة: توبال[ ﴾َ�مَنٗا قَليِٗ�  ٱ�َّ
 ».فروشند ھای کم می بآیات قرآن را با«

 ۵سوال 
ْ وَمَكَرَ ﴿ :فرماید میخودش  ۀخداوند عزوجل دربار ۖ وَمَكَرُوا ُ ُ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .]٥٤: [آل عمران ﴾٥٤ ٱلَۡ�كِٰرِ�نَ خَۡ�ُ 
کنند و خداوند ھم مکرشان را بر خودشان  و حیله می کافران مکر«
، گاھی عقل بعضی از مردم »گرداند و خداوند بھترین مکرکنندگان است برمی

ھم به تاویل نداریم، پس  گیرد و نیازی از فھم ظاھر این آیه در تنگنا قرار می
 .شود خداوند خیر الماکرین باشد؟! چگونه می
توانیم بدانیم که مکر  مساله به فضل خدا آسان است؛ چون ما می :جواب

شود چنانچه  ھمیشه به بدی وصف نمی –از جھت اینکه مکر است  –و حیله 
شود. بسیاری از کفار به مسلمان حیله  به خوب و نیکی ھم وصف نمی

کافر خود در غفلت  دشمنابر مکر بر درکنند ولی مسلمان ھشیار است و  می
بطوریکه نتیجه آن  کند، مکرش با او معامله میخبری نیست، و برخلاف  و بی
مکار  کافردشمن یبا و خوب خود بر مکر شود که این مسلمان با مکر ز می

کافر  ۀ، بنابراین آیا به این مسلمان که حیلدھد میآید و او را شکست  فایق می
توان گفت او مرتکب امر نامشروعی شده است؟ خیر  میگرداند  برمی به اورا 

رسول  ۀتوان از فرمود گوید، و این حقیقت را به سادگی می کسی چنین نمی

 ). ۹۷۹سلسه احادیث صحیحه ( -١
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یعنی جنگ حیله است، پس  ١»ةالحرب خدع« :فرماید میکه فھمید  ج الله
شود و خدعه و  گفته می مکر ھم تماماً  ۀخدعه گفته شود دربار ۀآنچه دربار

مسلمان نسبت به  ۀفریب مسلمان نسبت به مسلمان حرام است، ولی خدع
کافر دشمن خدا و دشمن رسول خدا حرام نیست بلکه واجب است 

 –خواھد به او مکر کند  مسلمان به کافری که می ۀھمچنین مکر و حیل
این مکر زیبا و پسندیده  –بطوریکه این مسلمان مکر این کافر را باطل کند 

 است، و این انسان است و آن ھم انسان است. 
گوییم؟  بنابراین نسبت به پروردگار قادر و حکیم و علیم جھانیان چه می

کند. به ھمین علت  ران را باطل میگ تمام حیله ۀاینکه خداوند مکر و حیل

ُ وَ ﴿ :فرماید میاست که  بنابراین وقتی که خداوند  ﴾٥٤ ٱلَۡ�كِٰرِ�نَ خَۡ�ُ  ٱ�َّ
شویم  کند، ما متوجه این نکته می عزوجل خود را به این صفت وصف می

خَۡ�ُ ﴿ :فرماید میمذموم و ناپسند نیست چون  حتی از بشر ھم دائماً » مکر«
خوب و مکرکننده  ھا، پس اینکه کنندهیعنی بھترین مکر ﴾٥٤ ٱلَۡ�كِٰرِ�نَ 
بد وجود دارد و کسی که به صورت خوب مکر کند مذموم نیست،  ۀمکرکنند

است، و بطور اختصار مکر کننده  و خداوند عزوجل چنانچه فرمود بھترین
 ھرگاهبه قلب تو خطور کند خداوند به خلاف آن است پس  ھرچه :گویم می

 مقام خدا نباشد، حتماً  ۀداشته باشد که شایست ا تصور وخیالیاز خدانسان 
باید بداند که در فکرش اشتباه کرده، و این آیه در مقام مدح خداوند است و 
چیزی که نسبت دادنش به خداوند تبارک و تعالی جایز نباشد مدح در آن 

 نیست. 

 ). ۱۷۴۰) و مسلم (۳۰۳۰بخاری ( -١
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 ۶سؤال 
دِينٗا فَلَن  ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ وَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ﴿ :جمع ببندیمچگونه میان این دو آیه 

 .]٨٥: [آل عمران ﴾ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ 
غیر اسلام دین دیگری برگزیند از وی پذیرفته نخواھد شد و او  ھرکسی«

 ».در قیامت از خاسرین و زیانکاران است

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ وَ  ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا ْ وَ ها ٱ�َّ ِٰ� دُوا ِ  ٱ�ََّ�رَٰىٰ وَ  ونَ  ُٔ ٱل�َّ ِ مَنۡ ءَامَنَ ب  ٱ�َّ
ة: مائدال[ ﴾٦٩وعََمِلَ َ�لٰحِٗا فََ� خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ 

۶۹[. 
 اند و آنھایی که یھودی و صابئی و نصاری ھمانا کسانی که ایمان آورده«

ارھای نیکو انجام دھد، که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشد و کھرکسی 
 ».شوند نمی ترس و نگرانی بر آنھا نیست و غمگین

بجز اسلام دین ھرکسی  :فرماید میاول  ۀ[سؤال بر این است که چگونه آی
بعدی خداوند یھودی و صابئی  ۀدیگری برگزیند از او پذیرفته نیست، و در آی

در قیامت وعده  امن و آرامشو نصرانی را به شرط ایمان و عمل صالح به 
 داده است؟] 

کند ھیچ مخالفت و  میانمود میان این دو آیه چنانچه سؤال و :جواب
بجز اسلام دین ھرکسی  فرماید میاول که  ۀتضادی وجود ندارد چون در آی

دیگری را برگزیند از او پذیرفته نیست، مقصود اینست که بعد از ابلاغ دعوت 
اند به اینکه بر آنھا ترس و  وصف شده دوم ۀدین اسلام به اقوامی که در آی

وقتی ای نیست، و از جمله این اقوام صابئی را ذکر نموده است، و  غصه
کند که منظور از آنھا  به ذھن خطور میاینطور  شود صابئی ذکر می

اند  ھستند، اما در حقیقت ھر قومی که در شرک گرفتار شده ھا پرست ستاره
اند سپس شرک و  ھا نیز ابتدا موحد بوده صابئیپس اند،  ابتدا اھل توحید بوده
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اند مؤمنین  پرستی بر آنھا چیره شده و آنھایی که در این آیه ذکر شده ستاره
قبل از آمدن دین اسلام مثل یھود و نصاری ھا  این اند، بنابراین موحد بوده

ھا که در  پس صابئیاند.  اند و یھود و نصاری ھم ھمراه صابئه ذکر شده بوده

َ� ﴿ از جمله کسانی ھستند کهاند،  ن خود متمسک به دینشان بودهازم
را به  ج ولی بعد از اینکه خداوند محمد ﴾٦٢خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ 

یھود و نصاری و  جملهدین اسلام مبعوث فرمود و دین اسلام به آن مردم از
 صابئی ابلاغ شد، دیگر بجز اسلام از آنھا پذیرفته نیست. 

 ﴾...دِينٗا ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ وَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ﴿ :فرماید میخداوند که  ۀبنابراین فرمود
و تبلیغ این دین  ج بر زبان رسول الله مبعد از آمدن دین اسلاھرکسی  یعنی

 شود.  قبول نمی از کسی به آنھا، دیگر ھیچ دینی بجز اسلام
یا کسانی که امروز بر اند  بوداه ج انی که قبل از بعثت رسولولی کس

کنند و دین اسلام به آنھا تبلیغ نشده است، یا دین  روی زمین زندگی می
تبلیغ شده است،  ھاآنا رسیده ولی به صورت تحریف شده به اسلام به آنھ

کسانی که  مثلاً  ام، ھا ذکر کرده قادیانی ۀھا دربار خی مناسبتدربرچنانچه 
اما این  کنند، امروز در اروپا و امریکا منتشر شده و دعوت به اسلام می

کنند چیزی از اسلام ندارد چون آنھا  اسلامی که به سوی آن دعوت می
گویند، و  سخن می ج آمدن پیامبرانی دیگر بعد از خاتم انبیا محمد ۀدربار

کنند و  ھا که به اسلام قادیانی دعوت می و آمریکاییھا  این اقوام، از اروپایی
  :ھستنددوقسمت اسلام حق به آنھا ابلاغ نشده است 

َ� ﴿ ۀھستند پس آیقبلی ھستند و به آن متمسک دین قسمتی از آنھا بر
شود، و قسم دیگر از این  به آنھا حمل می ﴾٦٢خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ 

چنانچه حال بسیاری از مسلمین امروز این است،  اند، منحرف شدهدین 
 بنابراین بر آنھا اتمام حجت شده است. 
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اما کسی که بطور مطلق دین اسلام به او تبلیغ نشده باشد، چه بعد از 
ای خواھد شد و آن  ویژه ۀدر قیامت معاملھا  این اسلام و چه قبل از اسلام با

فرستد که آنھا  ای را به سوی آنھا می بدین صورت است که خداوند فرستاده
آن ھرکسی  پس شوند، چنانچه مردم در حیات دنیا امتحان می را بیازماید،

به بھشت وی اطاعت نمود، قیامت استجابت نمود و از  ۀفرستاده را در عرص
  ١گردد. ماید وارد آتش میو کسی که عصیان و نافرمانی ن رود می

 ۷سؤال 
ن َ�فۡقَهُوهُ وَِ�ٓ ﴿ :فرماید میخداوند تعالی 

َ
ِ�نَّةً أ

َ
ٰ قُلُو�هِِمۡ أ وجََعَلۡنَا َ�َ

 .]٢٥: نعامالأ[﴾ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗ�ۚ 
: بعضی ھستند (بھنگام تلاوت) به تو گوش فرا آیه از اول اینست«

بلکه برای طعنه زدن و ریشخند دھند (ولی نه برای فھمیدن و ھدایت،  می
عقل و گوش محروم کرده و گویی که)  ۀبدین سبب آنھا را از فاید ,کردن آن

کری  شان ھای گوشرا نفھمند و در  ایم تا قرآن پرده افکنده ھایشان دلر ما ب
بعضی افراد ھستند که  »)...ایم تا (ندای آسمانی قرآن را نشنوند قرار داده

 چیست؟ باره اینشما در  نظرآید،  بوی جبر میاز این آیه گویند  می
و قدری است نی یوتک مانع فھم و شنیدنقرار دادن  :پاسخ این است

 ۀاراد :نوع استالھی دو  ۀاراد :الھیه) را شرح دھیم ۀمعنی (ارادیم ناگزیر
 . تکوینی ۀو اراد تشریعی
بعنوان ھر چیزی است که خداوند عزوجل برای بندگانش  تشریعی ۀاراد

و برای انجام دادنش تشویق فرموده است مانند انواع طاعات و  دین قرار داده

 ). ۲۴۶۸سلسله احادیث صحیحه ( -١
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.. پس این طاعات و .عبادات با احکام گوناگون آنھا از فرض و مستحب و
 عبادات را خداوند تبارک و تعالی خواسته است و دوست دارد. 

 چیزھایی است که خداوند آنھا را تشریع نکرده است ولیتکوینی  ۀاما اراد
گویند  می» تکوینی ۀاراد«آن را تقدیر کرده است و این اراده را به این علت 

مۡرُهُ ﴿ :فرماید میگرفته شده است که  زیرا از این آیه
َ
مَآ أ رَادَ شَۡ�   ٓۥإِ�َّ

َ
ن  ًٔ إذَِآ أ

َ
ا أ

 .]٨٢: [یس ﴾٨٢ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥَ�قُولَ َ�ُ 
خدا چیزی را بخواھد که بشود کار او تنھا این است که خطاب به  ھرگاه«

 ».شود آن بگوید، بشو و آن ھم می

شود چه  در آیه فوق اسم نکره است و شامل ھمه چیز می ﴾ا ًٔ شَۡ� ﴿ پس
خدا است که  ۀتنھا فرمودھم  این اطاعت خدا باشد و چه معصیت و

 ھرگاهیعنی بشو، یعنی به مشیئت و قضا و قدر اوست، و  ﴾ُ�ن﴿ :فرماید می
شامل ھمه چیز است ھم  اینکه را شناختیم و آن ھم تکوینی ۀاین اراد

طاعت و ھم معصیت، ناگزیر باید به موضوع (قضا و قدر) برگردیم، چون 

مۡرُهُ ﴿ :فرموده خداوند عزوجل
َ
ٓ أ مَا رَادَ شَۡ�   ٓۥإِ�َّ

َ
ٓ أ ن َ�قُولَ َ�ُ  ًٔ إذَِا

َ
ُ�ن  ۥا أ

آن را امری » بشو«معنایش این است آنچه را به او گفته است  ﴾٨٢َ�يَكُونُ 
بوجود آید، پس ھمه چیز نزد خداوند عزوجل  قدر شده قرار داده و باید حتماً 

آنچه به ما  در مورد امااست و ھم شر. به قدر است و این قدر ھم شامل خیر
ه اعمالی کور ھستیم که به انسان و جن بستگی دارد، مکلف و مامگروه دو

اراده و اختیار ما است یا  در حوضهکه آیا  وببینیم دھیم نگاه کنیم انجام می
دوم طاعت و معصیت به آن تعلق  نوعبر خلاف میل و خواست ما است، و 

اول است که به  نوعنیست، و تنھا گیرد و عاقبت آن دوزخ و بھشت  نمی
چرخد و جزای بھشت و  شرعی بر آن میاحکام وخواست و اختیار ما است 

از کارھا است یعنی آنچه انسان به خواست و  اینگونهجھنم برای انسان بر 
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شتابد بر آن  و اختیار خود به سویش می کوششو با  دھد میانجام خود  ۀاراد
اگر کارش نیکو باشد جزایش نیک است، و اگر کارش بد شود،  محاسبه می

 باشد جزایش بد است. 
 ار بودن انسان در قسمت بزرگی از کارھایش حقیقتی است که شرعاً مخت 

مجادله بردار نیست، از جھت شرعی نصوص کتاب و سنت متواتر  و عقلاً 
شود که مامورات را انجام دھد، و منھیات را  است، در اینکه به انسان امر می

ان در ترک کند. و این نصوص بیشتر از آنند که ذکر شوند اما مختار بودن انس
برای ھر انسان که خالی از ھوا و غرض باشد واضح  :کارھایش از جھت عقل

خورد و  ، وقتی که میرود میگوید وقتی که راه  است که وقتی سخن می
او است،  اختیار ر حیطهآشامد، و ھنگام انجام ھر کاری از کارھایی که د می

ھم سخن بگویم بخوا ھرگاهمجبور و ناگزیر نیست و من  مختار است و مطلقاً 
و این سخن گفتن  کند نمیبه طبیعت حال کسی من را بر این کار مجبور 

با اینکه به اختیار خودم  :و معنی این سخن این استمن تقدیر شده است، 
گویم و  ام مقدر است یعنی ھمراه با اختیار من در آنچه می این کار را کرده

ر تا برای کسی که د متوانم ساکت باش کنم، ولی می می اش صحبت درباره
 زنم.  م که من با اختیار خودم حرف میمختار بودن من شک دارد بیان کن

بنابراین اختیار انسان از حیث واقعیت امری است که قابل مناقشه و 
کند  مجادله کند سفسطه می این مسئلهمجادله نیست، و گرنه کسی که در 

انسان به این مرحله رسد گفتگو با او  ھرگاهاندازد و  و در بدیھیات شک می
 . شایسته نیست

 لاعما ۀدربار .اختیاری و اضطراری باشد: مینوع پس اعمال انسان دو 
 واقعیت، و شرع ۀشرعی و نه از ناحی ۀاضطراری حرفی نداریم، نه از ناحی

این حقیقت را  ھرگاهتنھا به امور اختیاری تعلق دارد و حقیقت این است و 

ٰ ﴿ :توانیم بفھمیم سابق را می ۀد متمرکز کنیم آیدر گوش خو وجََعَلۡنَا َ�َ
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ِ�نَّةً 
َ
و قرار » جعل«و این ایم.  اختهاند پرده ھایشان دلیعنی ما بر  ﴾قُلُو�هِِمۡ أ

مۡرُهُ ﴿ :سابق را یادآور شویم ۀ) است و لازم است آیتکوینیدادن (
َ
مَآ أ إذَِآ   ٓۥإِ�َّ

رَادَ شَۡ� 
َ
است اما نه کسی که  تکوینی ۀاراده در این آیه ارادکه این  ﴾ا ًٔ أ

از ناحیه مادی مثالش این است که انسان  اندازد، خداوند بر قلب او پرده می
سپس شود،  شود فقط با گوشتی نازک و تروتازه خلق می ده میوقتی که آفری

شود، ولی  میتر  شود گوشتش تندتر و استخوانش محکم کم کم که بزرگ می
کسی که تمام وقت خود را صرف تحصیل  مردم این طور نیستند. مثلاً  ۀھم

شود؟ عقلش  قوی میای  این یک نفر از چه ناحیه کند، وزی میاند و دانش
ای که در آن مشغول تحصیل است و تمام  شود، و مغزش در ناحیه قوی می

بدنی  ۀاما از ناحیشود،  اخته تقویت میاند کوشش خود را در آن به کار
درست  کاملاً ھم  ، و عکس اینکند نمیمش قوی نیست و عضلاتش رشد جس

مشغول است، او ھر روز با تمرینات  مادی کاملاً  ۀاست، این شخص در ناحی
چنین شخصی  –گویند  چنانچه امروزه می –ورزشی سر و کار دارد 

شود و یک شکل و ھیکلی به  عضلاتش تند و محکم شده و جسدش قوی می
بینیم و گاھی ھم عکس آنھا  مینانچه گاھی آنھا را به واقع چگیرد،  می خود

بینیم، پس این پھلوانان که تمام جسدشان عضله و ماھیچه است، آیا  را می
عضلات  باقوی  ۀی، یا اینکه این بناست این پھلوان ھمین طور آفریده شده

و اختیار خود به  با تلاشاین چیزی است که  فراوان را کسب کرده است؟
 آن رسیده. 

جویی و  شود و به ستیزه این است مثال انسانی که در گمراھی ماندگار می
ھایی که  این پرده رسد و می» ران« ۀتا به مرحل دھد میکفر و انکار ادامه 

نه به فرض خدا بر آنھا و نه با ناچار کردن  ,دھد میقرار قلبشان  خداوند بر
) تکوینی، این قرار دادن (ستبراثر کسب و اختیار آنھا خدا آنھا را، بلکه تنھا
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رسد که  و به این نقطه میاند  خود باعث آن شدهاست که این مردم کافر 
کنند بر آنھا فرض شده و حقیقت این است این قرار  ھا گمان می نادان

و تنھا به کسب دست آنھا بوده و گرفتن پرده بر قلب، بر آنھا واجب نشده 
 . کند نمیگاه به بندگان خود ظلم خداوند ھیچ

 ۸سوال 
 چگونه بر ما واجب است که قرآن کریم را تفسیر کنیم؟ 

نازل  ج خداوند تبارک و تعالی قرآن را بر قلب رسولش محمد :جواب
اسلام بیرون آورد؛ ھای کفر و جھل به سوی نور  فرمود تا مردم را از تاریکی

نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ ِ�ُخۡرِجَ ﴿ :فرماید میخداوند تعالی 
َ
مِنَ  ٱ�َّاسَ الرٓ� كَِ�بٌٰ أ

لَُ�تِٰ   .]١: براهیمإ[ ﴾١ ٱۡ�َمِيدِ  ٱلۡعَزِ�زِ �إِذِۡنِ رَّ�هِِمۡ إَِ�ٰ صَِ�طِٰ  ٱ�ُّورِ إَِ�  ٱلظُّ
ایم تا مردم را از  الف، لام، را، این قرآن کتابی است که بر تو نازل کرده«

سوی راه خداوند به نور و به به اذن پروردگارشان به بیرون آوریو ھا  تاریکی
را بیانگر آنچه  ج ، و خداوند رسولش محمد»(راھنمایی کنی) عزیز و حمید

 .در قرآن است و مفسر و توضیح دھنده آن قرار داده است

ٓ إَِ�ۡكَ ﴿ :فرماید میچنانچه  نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُِّلَ إَِ�ۡ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ هِمۡ ِ�ُبَّ�ِ

رُونَ   .]۴۴: نحلال[ ﴾٤٤وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ
سازی  ایم تا اینکه چیزی را برای مردم روشن و قرآن را بر تو نازل کرده«

که برای آنان فرستاده شده (که احکام و تعلیمات اسلامی است) و تا اینکه 
 ».مطالب آن) بیندیشند ۀآنان (قرآن را مطالعه کنند و دربار

آمده است آنچه در قرآن  ومفسربیانگر  ج سنت رسول اللهبنابراین 
و نیز سنت وحی است از طرف خداوند، خداوند متعال فرموده  باشد می

 .]۴-۳: نجمال[ ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣ ٱلهَۡوَىٰٓ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿ :است
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گوید، آن (چیزی که با شما در  از روی ھوا و ھوس سخن نمی ج محمد«
 ».خدا به او وحی شده است گذارد) جز وحیی نیست که از سوی میان می

رجل  كمثله، الا يوشو الا ا� اوتيت القرآن« :فرماید مینیز  ج و پیامبر
م بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال �ته يقول علي�شبعان على ار�

ما حرم ك ج ان ما حرم رسول االلهو ا وجدتم فيه من حرام فحرموه!مو فاحلوه
گاه باشید  :یعنی ١»االله (یعنی سنت) داده شده  که به من قرآن وھمانند آنآ

ت و جای خود است کسانی باشند با شکم سیر بر تخنزدیک  ھمانااست 
، سپس ھر چیزی را در قرآن فقط به قرآن تمسک جویید :شینند و بگویندنب

 را حرام گردانیده حرام بدانید! ھرچهیافتید که حلال است حلال بدانید و 
و به راستی آنچه را که رسول  :)فرماید میدر پایان  ج (سپس رسول الله

 است که خدا حرام نموده است.  آنحرام کرده باشد مثل  جالله
و  است شود سنت تفسیر میبنابراین اولین چیزی که قرآن کریم با آن 

بعد  ج سنت عبارت است از گفتار، افعال و کردار و تاییدات رسول الله
تفسیر اھل علم تفسیر  سنت باید قرآن را با قرآن باو با قرآن قرآن تفسیراز

اصحاب اھل  پیشاپیشو  صحاب رسول الله قرار دارددر راس آنھا ا کرد، که
و ھمدمی او  ھمراھیمت خاطر قدبه  قرار دارد ستفسیر عبدالله بن مسعود

، و از سوی دیگر به علت عنایت و توجه خاصی که ایشان ج با رسول الله
قرآن و فھم و تفسیر آن داشته است، پس از ابن  ۀنسبت به سؤال دربار

در راس اھل تفسیر قرار دارد، و ابن مسعود  سمسعود عبدالله بن عباس

یعنی ابن عباس مترجم قرآن است،  »القرآنانه ترجمان « :او گفته است ۀدربار
ای ازاو به اثبات رسیده  ای که تفسیر آیه سپس بعد از این دو نفر ھر صحابه

 ). ۱۶۴تخریج المشکاه شماره ( -١
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آن تفسیر را با  –باشد، و میان اصحاب بر سر تفسیر این آیه اختلاف نباشد 
 ای از سوی و اگر تفسیر آیهکنیم،  پذیریم و دریافت می رضایت و تسلیم می

بر ما واجب است تفسیر آن را از  نداشته باشد، در اینصورتصحابه وجود 
عنایت  ج تابعینی دریافت کرد که به دریافت تفسیر از اصحاب رسول الله

کسانی که به ھا  این مثل سعید بن جبیر، طاووس و امثال اند، داشته
از ابن عباس چنانچه ذکر  فراگیری قرآن از اصحاب شھرت دارند و خصوصاً 

 شد. 
شوند، در حالی  سفانه حالا بعضی آیات با رای یا با مذھب تفسیر میو متا
 ھا در حالی که بعضی به ما رسیده است ج تفسیر آن از پیامبر ۀکه دربار

، که بسیار خطرناکیست این مسئلهو  اند، بطور مستقل به تفسیر آیه پرداخته
شود، در حالی آیات قرآن، برای تایید و پشتیبانی از [رای یک] مذھب تفسیر 

 اند.  تفسیر کرده را آن ای دیگر که علمای تفسیر [اصحاب و تابعین] به گونه
خداوند است که  ۀو ممکن است مثال برای آن ذکر کنیم و آن ھم فرمود

ْ فَ ﴿ :فرماید می َ مِنَ  ٱقۡرَءُوا  .]٢٠: مزملال[ ﴾قُرۡءَانِ� ٱلۡ مَا تيََ�َّ
 ».برایتان ممکن و میسر است ھرچهقرآن بخوانید «

اند یعنی (در تفسیر  کرده  بعضی از مذاھب این آیه را به خود قرائت معنی
قرآنی که واجب است در ھر نمازی خوانده شود، یک آیه  اند) این آیه گفته

با اینکه  .اند (در تفسیر این آیه) این چنین گفته کوتاه است! ۀطولانی یا سه آی

لمن لم يقرأ  ةلا صلا« :فرماید میوارد شده که  ج حدیث صحیح از پیامبر
نماز بدون خواندن فاتحه الکتاب صحیح نیست. و در  ١»تابكبفاتحه ال

 تاب، ف�كقرأ فيها بفاتحه اللم ي ةمن ص� صلا« :فرماید میحدیث دیگر 

 ). ۷۳۸۹صحیح الجامع ( -١
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نماز بخواند و در آن فاتحه ھرکسی  »، غ� تمامجخدا ، �جخدا ، �جخدا
 الکتاب را نخواند این نماز ناتمام است. 

زیر سؤال سابق آیه  لالت این دو حدیث با تفسیر مذکورمفھوم و د
، به ادعای اینکه مقصود آیه مطلق قرائت است، و نزد اھل این رود می

جایز و صحیح نیست، یعنی جایز  ,تفسیر قران جز با سنت متواتر، مذاھب
اند  بنابراین دو حدیث سابق را رد کرده دانند تفسیر متواتر جز با متواتر، نمی

 با تکیه بر تفسیر به رای یا به مذھب. 
با اینکه تمام علمای تفسیر، بدون تفاوت میان متقدم و متاخر، بیان 

توان دارید و  آنچه در:یعنی» فاقرؤا«کریمه  ۀاند که مقصود از آی نموده
برایتان میسر است از نماز شب بخوانید چون خداوند عزوجل این آیه را 

۞إنَِّ رَ�َّكَ ﴿ :فرماید میبمناسبت شب بیداری (تھجد) بیان فرموده است که 
دَۡ�ٰ مِن ثلَُُ�ِ 

َ
نَّكَ َ�قُومُ أ

َ
ۡلِ َ�عۡلمَُ � ِينَ وَطَآ�فَِةٞ مِّنَ  ۥوَثلُثَُهُ  ۥوَنصِۡفَهُ  ٱ�َّ مَعَكَۚ  ٱ�َّ

ُ وَ  رُ  ٱ�َّ ۡلَ ُ�قَدِّ ۚ وَ  ٱ�َّ َ مِنَ ﴿ :فرماید میرسد که  تا به اینجا می ﴾ٱ�َّهَارَ مَا تيََ�َّ
داند که تو و گروھی از  یپروردگار م :اول این است ۀمعنی آی ﴾قُرۡءَانِ� ٱلۡ 

ه با تو ھستند نزدیک به دو سوم شب یا نصف و یا یک سوم آن را کسانی ک
ایستید، خدا است که  پردازید و) به نماز می وبه عبادت میخوابید  (نمی

  کند... تعیین می اوقات شب و روز را دقیقاً 
 ۀیعنی آنچه از نماز شب را که برایتان میسر است بجای آورید، سپس آی

در نماز خوانده شود تعلق و پیوندی  مذکور به مقدار قرآنی که باید خصوصاً 
آسان و  ھرچه که رای مسلمان آسان گردانیدهندارد و تنھا خداوند عزوجل ب

آنچه از  ج واجب نیست مثل رسول الله بر آنھا میسر است بجای آورند، و
 ج رسول اللهدانید  چنانچه می( است, بخوانند خوانده مینماز شب که او 

 . )اند خوانده مییازده رکعت 
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اطلاق این معنی آیه است و این عبارت در اسلوب زبان عربی از باب 
یعنی نماز به جای آورد، نماز » فاقرؤا«، پس  ءی از کل بر کل آن استجز

اھمیت  نماز. و این بیانی است برای از کل است و خواندن قرآن در نماز جزء

قمِِ ﴿ :فرماید میای دیگر است که  به دلیل آیهھم  این این جزء در این کل. و
َ
أ

لَوٰةَ  لوُكِ  ٱلصَّ مۡسِ ِ�ُ ۡلِ سَقِ إَِ�ٰ غَ  ٱلشَّ  .]٧٨: سراءالإ[ ﴾ٱلۡفَجۡرِ� وَقُرۡءَانَ  ٱ�َّ
از نصف روز که آغاز ( باید، بخوان به ھنگام زوال آفتابنماز را چنانچه «

تا تاریکی  )گیرد می دربرنماز ظھر است و امتداد آن وقت نماز عصر را نیز 
 .»شب (که آغاز نماز مغرب است) و نماز صبح را بخوان

نماز صبح است، بنابراین در اینجا ھم جزء بر  ﴾ٱلۡفَجۡرِ� قرُۡءَانَ ﴿ و معنی 
 کل اطلاق شده است، این شیوه در لغت عربی مشھور است. 

گفته شد تفسیر این آیه از سوی علمای تفسیر بدون بر اساس آنچه 
بنابراین رد این دو حدیث به روشن شد و اختلاف بین علمای سلف و خلف، 

 نیست,اینکه حدیث آحاد است و تفسیر قرآن به حدیث آحاد جایز  ادعای
گاه به لغت عربی تفسیر  .باشد میصحیح ن چون اولاً این آیه با اقوال علمای آ

قرآن نیست، بلکه آن را تفسیر کرده  مخالف ج حدیث پیامبر شده است، ثانیاً 
که این این مطلب بیان شد، در حالی  ابتدایچنانچه در  دھد میو توضیح 

به آنچه مسلمان باید در نمازش بخواند ندارد چه نماز  یو ارتباط ربطآیه 
 فرض چه نماز نافله. 

اینکه  ھم آن شان روشن است و ممفھو ذکر شد، اما دو حدیثی که قبلاً 

لمن لم يقرأ  ةلا صلا« :فاتحه صحیح نیست ۀنماز نمازگزار بدون خواندن سور
  .»تابكبفاتحه ال

 � جخدا ، �جخدا تاب، ف�كلم يقرأ فيها بفاتحه ال ةصلامن ص� «و 
رو گردانی  نماز ناقص است و کسی که از نمازشیعنی این  »، غ� تمامجخدا

 



 چگونه باید قرآن را تفسیر کنیم؟   ٢٨

کند و نمازش را ناقص کند، نماز نخوانده است و در این وقت نمازش باطل 
 ظاھر حدیث اول است.  ناست چنانچه ای

اولاً در این ھنگام به احادیثی که در وقتی این حدیث برای ما روشن شد، 
به  اند اطمینان داریم و ثانیاً  روایت شده ج ھای حدیثی از رسول الله کتاب

و در سند  ج احادیث رسول الله ۀکنیم و دربار می اعتمادسندھای صحیح 
شنویم  ھایی که امروزه می این گفته ۀصحیح احادیث شک و گمان به فلسف

به احادیث آحاد اعتنا و اعتماد « :گویند دھیم که می به خود راه نمی
عقاید از احادیث  ۀفقھی نباشند، و آنچه دربارکنیم مادامی که در احکام  نمی

، »شود چون عقاید بر احادیث آحاد اقامه نمیقبول میکنیم  آحاد آمده باشد
را به یمن ارسال کرد که  سمعاذ ج حالی که پیامبر در این گمان آنھاست,

توحید دعوت کند و او تنھا یک نفر بود (بنابراین  ۀاھل کتاب را به عقید
 سخنان معاذ ھم برای آنھا حدیث آحاد بود). 

بیان کنم خواستم  که می بیطلمو این مقدار توضیح کافی است برای 
 : چگونه بر ما واجب است که قرآن کریم را تفسیر کنیم؟ درباره اینکه

التابعين لهم باحسان الی و صحبهو آلهو علی نبينا محمد كبارو وصلی االله وسلم

 الحمدالله رب العالمينو يوم الذين
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